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از جامعه چه خبر؟

مدیرعامل مؤسسه خیریه زنجیره امید اعلام کرد

حکم تخلیه برای یک 
اقامتگاه مادر و کودک

اداره اوقــاف شــمیرانات با حکمی خواســتار تخلیه 
اقامتــگاه مادر و کودک مؤسســه خیــره زنجیره امید 
شده اســت. مریم مرعشی، مدیرعامل مؤسسه خیره 
زنجیره امید بــا اعلام این خبر گفــت: »اوقاف حکم 
تخلیه اقامتگاه کــودک و مادر این مؤسســه را گرفته 
اســت، این اقامتگاه برای قبل و بعد از عمل جراحی 
کودکان است تا خدمات بگیرند اما گویا مسئولان اداره 
اوقاف توجیه نمی‏شوند و می‏گویند پرورشگاه خود را 
جای دیگری مانند جاده قم ببرید، درصورتی‏که اینجا 
پرورشگاه نیست، کودکان برای گذراندن طول درمان 
گاهی مجبورند ۵ الی ۶ مرتبه در این اقامتگاه بمانند.« 
او ادامه داد: »این اقامتگاه براســاس نیاز زنجیره امید 
تعریف شد، این یک مرکز تکمیلی درمان قبل و بعد از 
عمل جراحی است، در این اقامتگاه شبی ۳۲ مادر و 
کودک اقامت دارند و از خدمات توانبخشی با پروتکل 
اطفال که در کشور ما بســیار کم است بهره می‏برند. 
از نظر کارشناسی اینجا کامل‏ترین مرکز توانبخشی با 
پروتکل اطفال است، چراکه تمام موارد مورد نیاز برای 
درمــان کودکان در این اقامتگاه وجــود دارد. کودکان 
در مرکز ما از نظر تغذیه حمایت می‏شوند، برنامه‏های 
تفریحی دارند و برای آن‏ها جشن تولد گرفته می‏شود.« 
مرعشی در ادامه گفت: »در گذشته اداره اوقاف خیلی 
منطقی اجاره‏بهای ســاختمان را افزایش می‏داد و ما 
هم پرداخت می‏کردیم، اما متاسفانه از سه سال قبل، 
از زمانی‏که آقای خاموشی در اوقاف مسئولیت گرفتند 
با وجود ســه جلسه‏ای که با او داشــتیم و حتی دکتر 
شهریاری از کمیسیون بهداشت مجلس هم در برخی 
جلســات بودند و تاکید کردند در این مؤسســه شائبه 
سیاســی و اقتصادی وجود ندارد، باز هم اداره اوقاف 
با ما همکاری نکرد، بعد از دوره کرونا اجاره اقامتگاه را 
ناگهــان افزایش دادند و همین چند روز قبل از اوقاف 
تماس گرفتند و گفتند اجــاره اینجا باید ماهیانه یک 
میلیارد شــود.« مرعشی در پاســخ به این پرسش که 
آخرین تصمیم اوقاف برای اقامتگاه مادران و کودکان 
مؤسسه زنجیره امید چیست، گفت: »از سال گذشته 
تا امــروز 1/5 میلیارد بابت اجاره‏بها از ما گرفته‏اند و با 
چــک تضمینی که از ما داشــتند یک میلیــارد هم از 
حساب مؤسسه برداشت کردند، انگار که نمی‏خواهند 
ما اینجا بمانیم، الان هم با حکم تخلیه سه روز فرصت 
داده‏ند که اقامتگاه را تخلیه کنیم.«مدیرعامل مؤسسه 
خیره زنجیره امید درباره مراحل ســاخت بیمارستان 
این مؤسسه هم گفت: »در منطقه جوادیه هم جلوی 
ساخت بیمارســتان ما را گرفته‏اند. امیدوارم هرکسی 
که مسئول این کشــور می‏شود به مسائل این‌چنینی 
دید سیاسی نداشته باشد. متاسفانه رئیس دانشگاه 
تهران و آقای زاکانی شهردار تهران، جلوی ساخت این 
بیمارستان را گرفته‏اند. جایی‏که اگر ساخته شود آن‏جا 
هم اقامتگاه کودک و مادر داریم. این بیمارستان طبق 
استانداردهای دنیا و متناسب با ویژگی‏های ما در کشور 
طراحی شده است، اما جلوی ساخت آن را گرفته‏اند.« 
او ادامه داد: »در آخرین جلســه با شهردار تهران آقای 
زاکانی گفتند که مشکل ما با زنجیره امید نیست بلکه 
شهرداری با دانشگاه تهران مشــکلاتی دارد، اما این 
حرف‏ها مانند دعوای صوری است که راه انداخته‏اند. 
من نه به‏عنوان مدیرعامل این مؤسســه بلکه به‏عنوان 
شــهروند تهران هنوز نتوانسته‏ام متوجه شوم داستان 
توقف پروژه ساخت بیمارستان برای چیست و به‏رغم 
تمام پیگیری‏ها هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است. چه 
چیزی از این مؤسســه دارید که اجازه کار نمی‏دهید. 
اگر دلیلی دارید، بیایید بگویید و مؤسسه را هم پلمب 
کنید، اما امروز هم شهرداری جلوی ساخت بیمارستان 
را گرفتــه‏ و هم اوقاف می‏خواهد اقامتــگاه کودکان و 
مادران را تخلیه کند.« مرعشــی گفت: »این مؤسسه 
باید در همه زمان‏ها کار کند، از زمانی که ما شــروع به 
کار کردیم همکاری خوبی با وزارت بهداشت داشتیم، 
اما در ســه سال گذشــته وزارت بهداشت نه‏تنها هیچ 
همکاری‌ای با ما نداشت بلکه سنگ‏اندازی هم کرد. 
متاســفانه انگار روی انگیزه‏های فردی و شخصی این 
برخوردها را با ما می‏کنند. قرار بود بیمارستان ساخته 
شــود، ما در آن تجهیزات خوب بگذاریــم و آموزش و 
اعزام‏های خوبی هم داشــته باشیم تا انگیزه‏ای شود 
برای متخصص‏ها که بیایند در رشته‏های خاص مربوط 
به اطفال آموزش ببینند و متخصص شوند. این را بگویم 
که امروز پزشکی فوق‌تخصص اطفال در خطر است؛ 
تا دو، ســه ســال آینده با کمبود فوق‌تخصص اطفال 
مواجه هستیم و اگر این رشته را حمایت نکنیم ظرفیت 
عمل‏های ما به‌شــدت پایین می‏آید.«مؤسسه خیریه 
بین‏المللــی زنجیره امید تیرماه ۱۳۸۶ شــروع به کار 
کرده است. آنطور که در معرفی این مؤسسه آمده آن‏ها 
خدمات درمانی خود را به کودکان زیر ۱۸ سال، بدون 
در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیت و طبق استانداردهای 
بین‏المللی در رشــته‏های قلــب، ارتوپدی، ترمیمی و 

جراحی مغز و اعصاب ارائه می‏دهند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ویلایی، میدان‏های شــلوغ فاز یک و دو و یک محدوده برای ساخت 
»سرزمین ایرانیان« که فعلًا خبری از آن نیست. مال‏های دور میدان 
استقلال تازه بالا رفته‏اند و ایستگاه مترو  هم همین چند ماه پیش راه 
افتاده و حالا مســافران هرروز به‏غیر از اتوبوس و تاکسی، راه دیگری 
برای ســفر به تهران پیدا کرده‏اند. تاکســی به‏راحتی پیدا می‏شود؛ 
بخش زیادی از مهاجران پرند مسافرکشی می‏کنند. از میدان استقلال 
و چهارراه اول که رد شــوی، دیگر خبری از شــلوغی خانه‏های بزرگ 
نیســت و خیابان‏های پهن و خالی آغاز می‏شــود و ســاختمان‏ها تا 
بی‏نهایت ادامه پیدا می‏کنند. اهالی می‏گویند تنها مزیت پرند، آب و 

هوای آن است که هنوز آلوده نشده. 
پرند آنقدر وســیع شده است که خانه‏های طرح ملی مسکن هم 
در فاز هفت کم‏کم بالا می‏رود و تفاوت چندانی هم با مسکن‏های مهر 
فاز چهار تا شش ندارند. سفید و یک‏دست و گاهی باکیفیت و گاهی 
بدون کیفیت. در هر خیابان به‏جای دکه‏های مطبوعاتی، دکه‏هایی 
کوچک راه افتاده‏اند که مواد غذایی و خوراکی دارند. اهالی می‏گویند 
صاحبان این دکه‏ها فروشــندگان اتباع انتخــاب می‏کنند و احتمالًا 

چیزهای دیگری هم بین بساط خوراکی آنها پیدا شود.  
دستفروش‏های پرند همه‏جا دیده می‏شوند؛ کنار همه خیابان‏ها 
و حتــی روزهای جمعه در بــازاری که یکی از خیابان‏هــا را به‏راحتی 
می‏گیرد. مقصد، یکی شهرک‏های فاز شــش است؛ آخرین فاز این 
شهر و درست مانند پنج فاز دیگر: خانه‏های متراکم، دیوارهای سفید 
و خیابان‏های پهن که لابه‏لای آنها دو مال در حال ساخته‏شدن است. 
در »زون شش«، دو ســوپرمارکت داخل واحدهای مسکونی ساخته 
شــده‏اند و اهالی هربار که برای خریــد می‏روند، باید خرید مفصلی 
انجام دهند. هرچه از فاز یک پرند دورتر باشی، دسترسی به امکانات 
سخت‏تر و پرهزینه‏تر می‏شود.  مدیریت پرند از فاز یک تا سه در دست 
شــهرداری پرند و از فاز چهار به‏بعد برعهده شرکت عمران پرند است.  
آقای خالقی یکی از همان مهاجرانی است که چهارسال پیش از تهران 
به پرند رفت تا ساکن یکی از واحدهای طرح مسکن مهر شود. او قبلًا 
تراشکار بود و حالا بازنشسته شده است: »زمانی که شروع به تحویل 
واحدهــا کردند، همه با ذوق دربــاره آن صحبت می‏کردند، اما وقتی 
تحویل گرفتند با اتفاق دیگری روبه‏رو شدند و شرایط روزبه‏روز بدتر شد. 
برخی از ساکنان به‌دلیل همین شرایط و کمبودها به تهران‌ برگشتند. 
چهارســال پیش این خانه را تحویل گرفتیــم، ولی در این مدت هیچ 
امکاناتــی به ما ندادند و هر امکاناتی که الان داریم، با چنگ و دندان 
به کمک همسایه‏ها گرفتیم. با چندین‏بار رفت‏وآمد. به هرجایی هم 
مراجعه می‏کنیم مثل توپ فوتبال ما را به این‏طرف و آن‏طرف ارجاع 
می‏دهند.« او همراه با اهالی ساختمان مدت‏هاست که برای پیگیری 

قیمت‏های قبوض برق و اینترنت مخابرات رفت‏وآمد می‏کنند، اما به 
نتیجه‏ای نمی‏رســند: »برای نظافت به شــرکت عمران پرند مراجعه 
می‏کنیم، پاسخی نمی‏دهند. نه سطل آشغال می‏گذارند، نه کسی 

برای این کار وجود دارد. خودمان این کار را انجام می‏‏دهیم.«
بخــش زیادی از مراکز اداری ماننــد دفاتر قضایی و الکترونیک و 
چند شعبه از بانک‏های دولتی در خود رباط‏کریم مستقر است و اهالی 
باید بــرای اقدامات درمانی، قضایی، بیمه و تقریبــاً بخش زیادی از 
فعالیت‏های اداری تا رباط‏کریم بروند؛ مسیری که حدود 20 کیلومتر 
فاصله دارد. آقای خالقی تعریف می‏کند که در پرند دسترسی چندانی 
به درمانگاه باکیفیت و بیمارســتان ندارند و گاهــی برای یک درمان 
ســاده به رباط‏کریم و حتی تهــران می‏روند: »برای 21 هــزار واحد، 
یــک تزریقاتی نداریم. یک‏بار بــرای درآوردن یک‏تکه فلز از گلویم، به 
بیمارستان رباط‏کریم رفتم، اما به‏دلیل تشخیص اشتباه مجبور شدم 

ادامه درمان را در تهران انجام دهم.«
رانندگی منبع درآمد بخش زیادی از مهاجرانی اســت که در پرند 
ســاکن شده‏اند. آقای خالقی یک دختر و پســر جوان دارد و به‏دلیل 
وضعیت امنیت منطقه به‏شدت نگران آنهاست و می‏گوید: »به دخترم 
گفته‏ام که یک چاقوی کوچک همراهت داشــته باش؛ چون یک‏بار 
راننده‏ای قصد آزار او را داشــت و او هم توانست با یک خراش کوچک 
روی دست راننده، خودش را نجات دهد. افرادی به اینجا می‏آیند که 
از نظر مالی شرایط بسیار سختی دارند و با هرشرایطی خودشان را به 
اینجا می‏رسانند و به‏دلیل نداشتن شغل، مشاغل درستی را انتخاب 
نمی‏کنند. اینجا فقط دو کلانتری دارد و به‏همین دلیل حین دعوا و 
مشکلاتی که به‏دفعات رخ می‏دهد، رسیدگی نمی‏کنند و نمی‏آیند؛ 
انگار برایشان عادی است. الان افراد مجرد، موادفروش و... اینجا زیاد 
شده‏اند. نمی‏دانم در این شرایط چه کاری برای امنیت فرزندان‏مان و 

خانواده انجام دهیم؟«.
پژوهش »عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان 
ساکن در مسکن مهر پرند« که در تابستان سال 1398 در نشریه رفاه 
اجتماعی منتشــر شد، نشان می‏دهد که سطح رضایت از زندگی در 
میان ســاکنان این شهر چندان بالا نیست. نتیجه این مطالعه نشان 
می‏دهد که رضایت از سکونت در مسکن مهر شهر پرند برابر با 2/39 
از 5 بوده که کمتر از متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایتمندی 
سکونتی، وضعیت مشکلات اجتماعی و خدمات عمومی،  به‏ترتیب 
بیشــترین و کمترین میــزان رضایت عمومی را داشــته‏اند.  به‏علاوه 
رضایت از ســکونت با متغیرهــای مختلفی ازجملــه وضعیت رفاه، 
دسترســی به امکانات عمومی و تراکم جمعیت در ساختمان رابطه 

معنادار داشته است. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

بی‏مدرسه، بی‏‏درمانگاه، بی‏‏امید
اهالی پرند می‏گویند سال تحصیلی گذشته در یکی از مدارس، به‏دلیل کمبود معلم

یکی از والدین به دانش‏آموزان درس می‏داد

گزارش میدانی از وضعیت بد زندگی در شهر پرند که موجب بازگشت ساکنانش به تهران شده است

»خانه ســاختند ولی امکانــات ندارند.« این خلاصــه حرف مردمی 
اســت که ســال‏ها پیش از تهران به پرند رفتند تا شاید زندگی بهتری 
داشته باشند. آنها می‏گویند بعضی از ساکنان به‏دلیل همین کمبود 
امکانات در حال برگشــتن به تهرانند، با وجود همه فقری که در این 
شهر منتظرشان اســت. »افرادی که خانه‏شان اینجا بود، واحد برای 
خودشان بود اما به‏دلیل کمبود مدرسه دوباره اینجا را رها می‏کنند و به 
تهران برمی‏گردند.« این روایت‏ها را حالا از زبان اهالی شهری کوچک 
در جنوب غربی استان تهران می‏شــنویم که نامش از اوایل دهه 90 
به‏نام شهری مهاجرپذیر شنیده می‏شد، اما حالا اهالی آن می‏گویند 
بعضی از ســاکنان در حال بازگشت به تهرانند؛ چون امکاناتی در کار 
نیســت. مشکلات این شهر حالا در حرف‏های مسئولان هم راه پیدا 
کرده؛ همین دو هفته پیش بود که مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات 
چهاردهم ریاست‏جمهوری که حالا برای این عنوان هم انتخاب شده، 
در حرف‏های انتخاباتی‏اش گفت که به پرند رفته و وحشت کرده است؛ 

او گفت مطمئن است مردم این شهر مشکل آب پیدا خواهند کرد. 
شــهر پرند جوان که حــالا جمعیت‏اش به حــدود 450 هزار نفر 
رسیده، بعد از اجرای طرح مسکن مهر در اواسط دهه 80، به‏سرعت 
از نظر جمعیتی رشد کرد، اما اهالی می‏گویند ماجرا به همین سادگی 
نیست و زیر پوست این شهر و در کنار ساختمان‏های بلند مسکن مهر، 
اتفاقات دیگری  رخ می‏دهد؛ خشــونت، فروش مواد، سکونت اتباع 
غیرمجاز و احســاس ناامنی. ساخت خانه‏های مسکن مهر در دولت 
نهم آغاز شــد و موج مهاجرت بــه آن از همان اوایل دهه 90 شــدت 
گرفت و حالا این شــهر به هفت فاز رســیده و در فاز آخر آن هم طرح 
مســکن ملی در جریان است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از روند 
افزایشی جمعیت پرند می‏گذرد و ساکنان مسکن مهر بیشتر شده‏اند، 
اما امکانات زندگی در این شهر کفاف جمعیت تقریباً نیم‏میلیون نفری 
آن را نمی‏دهد و حالا باید راه‏های طولانی را برای دسترسی به امکانات 

طی کنند؛ مسافتی حداقل تا رباط‏کریم و تهران. 

برای درمان به رباط‏کریم می‏رویم �
پرند خودش را با ردیفی از ســاختمان‏های سفید و یکسان از دور 
خودش را نشــان می‏دهد؛ با یک تابلوی خوشــامد‏گویی، خانه‏های 

پرند آنقدر وسیع 
شده است که 

خانه‏های طرح ملی 
مسکن هم در فاز 
هفت کم‏کم بالا 
می‏رود و تفاوت 

چندانی هم با 
مسکن‏های مهر فاز 

چهار تا شش ندارند. 
سفید و یک‏دست 
و گاهی باکیفیت و 

گاهی بدون کیفیت. 
در هر خیابان به‏جای 
دکه‏های مطبوعاتی، 

دکه‏هایی کوچک راه 
افتاده‏اند که مواد 
غذایی و خوراکی 

دارند

گزارش 
شهر

رنا
: ای
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